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  *رزم ابزارهاي مجازي در شاهنامه
 

   1محمد حسين حسن زاده دكتر               
   استاد يار مركز تربيت معلم يزد               

  

  : چكيده
ي جزو جدايي ناپذير شعر است و اگر آن را از شعر بگيرند، هـستي               صور خيال و تصوير ساز    

توان گفـت، صـور خيـال         مي.  گفته اند  » كلام مخيل  »اند؛ از اين رو است كه شعر را        را از او گرفته   
فردوسي به مانند ديگر سـرايندگان، در       . مهمترين ابزار دست شاعران براي آفرينش آثار ادبي است        

از اين ابزار بهره برده، اما بـا توجـه بـه ماهيـت حماسـي شـاهنامه، در            سرودن شاهنامه به خوبي     
هاي ميدان جنـگ، در       يا همان سلاح    آفرينش اين تصاوير هنري ابزار ديگري به نام ابزارهاي رزمي         

كنـد،   ي نبرد را توصيف مـي   آنهااختيار دارد، به گونه اي كه در سراسر شاهنامه، چه آن جا كه ميد             
آميـزد؛ بـا       روي آورده، شجاعت و دلاوري را با عشق و دلدادگي در هم مـي              چه زماني كه به غنا    

ّيجنگ و ابزارهاي آن     . برد  زبردستي و زيبايي از اين دو ابزار بهره مي          بر فرو رفـتن و برآمـدن        حت
سـازد، بيـشتر رنـگ        افكند و تصويرهايي كه فردوسي از صـبح و شـام مـي              خورشيد نيز سايه مي   

هـاي    هايي كه ذكر شـد، سـبب سـاخت سـلاح             دو ابزار افزون بر زيبايي     پيوند اين . حماسي دارد 
 » را بـه جـاي     » اژدهـا  » و » شمشير » را به جاي   » نهنگ »فردوسي. مجازي در شاهنامه نيز شده است     

در ايـن   . ها بكاهد و هم بر زيبايي و رونق كلام خود بيفزايد             نشانده تا هم از تكرار نام سلاح       »نيزه
  . شود هاي مجازي در شاهنامه بررسي مي نوشتار اين گونه سلاح

  

  .  شاهنامه، صور خيال، مجاز، ابزارهاي رزمي: ها كليد واژه
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  : مقدمه
 به نام آنهاخوريم كه از  هايي بر مي در ميان آثار ادبي به جا مانده از شاعران جهان، به سروده  

نيز چندين اثر وجود دارد در زبان ارجمند و استوار فارسي  .شود شاهكارهاي ادبي جهان ياد مي
 را از    آثـار  آن اقبـال جهـاني يافتـه انـد و جهانيـان              و  مرزها را پشت سر گذاشـته      آنهاكه آوازة   

ايـن گونـه آثـار و از جملـه           .سـت آنهادانند؛ شـاهنامة فردوسـي يكـي از           شاهكارهاي ادبي مي  
ش افكـار   گمان ويژگيها ي بـر جـسته و ارزشـمندي دارنـد كـه در تـرازوي سـنج                   شاهنامه، بي 

بدين نشان دست يافته اند؛ يكي از اين ويژگيها كه راز و رمز پايايي و پويايي شاهنامه و                  عمومي
گيري بجا و بايستة وي از ابزارهاي هنري يا همـان صـور خيـال در                 توفيق فردوسي است، بهره   

عر هاي تصويري ش ـ    كه شاهنامه را از ديدگاه صور خيال و جنبه           هنگامي ».آفرينش تصويرهاست 
بررسي كنيم، خواهيم ديد كه فردوسي در اين راه نيز به رمز و رازهايي پي برده كه همگنـان را                    

 از اين ديدگاه ـاز آن آگاهي نبوده است و چون به سنجش كار او با ديگر سرايندگان اين عصر  
 بپردازيم، خواهيم ديد كه وي در يك يـك انـواع تـصوير و صـور خيـال بـا شـاعران ديگـر                         ـ

صّ كـار او مـؤثر افتـاده و شـاهنامه را                  هايي دارد كه مجموعة ايـن تفـاوت        تفاوت هـا در تـشخ
  ) 440، ص1378شفيعي كدكني،  (».اي بي مانند كرده است حماسه

      ياد  ت حماسي شاهنامه، فردوسي را ناگزير ساخته تـا  آوري اين نكته ضروري است كه ماهي
ي نهاابهره ببرد؛ اين امر در توصيف ميـد         ميدر آفرينش اين تصاوير هنري، بيشتر از ابزارهاي رز        

نبرد و رويارويي پهلوانان و رزم سپاهيان عادي است و فردوسي در ايـن بخـش، بـه خـوبي از                     
كه ابزار دست پهلوانان اسـت، بـه زيبـايي و             هاي رزمي   عهدة كار برآمده و با همين ساز و برگ        

ا اوج هنر فردوسي زماني است كـه         ام )1(. هاي جنگ را نمايش داده است       زبردستي تمام، صحنه  
 .آميزد آورد و شجاعت و دلاوري را با چاشني عشق و دلدادگي در مي از حماسه به غنا روي مي    

 فردوسي لطافت و زيبايي معشوق را با سختي و درشتي ابزارهاي رزم، چنـان               ،ها  در اين صحنه  
     ّ سـازد    هد و تصويري گيرا مي    د  ف و در كمال سادگي و رواني پيوند مي        ماهرانه و به دور از تكل

ماند؛ براي نمونـه گيـسوي سـياه و بلنـد رودابـه را بـه                  كه هر خواننده اي انگشت به دندان مي       
كند و سر زلف پر پيچ و تابش را چون زرهـي   صورت كمندي آويخته و فرو هشته توصيف مي 
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بـر را   و در ادامـه، ايـن گيـسوي مجعـد و معن           ) 167، ص 1، ج 1373فردوسي،  (داند    مشكين مي 
، 1ج  ، 1373فردوسي،  (.دهد تا با آن بر بارة معشوق برآيد كمند بلندي ساخته، به دست زال مي 

وي در داستاني ديگر از شاهنامه، در نهايت كوتاهي و اختصار، زيبايي چهرة تهمينـه               ) 172ص  
  : دهد را با كمان و كمند نمايش مي

ــد   ــسو كمنـ ــان و دو گيـ ــرو كمـ  دو ابـ
  

    
ــردار    ــه كـ ــالا بـ ــه بـ ــرو بلنـــد بـ   سـ

  )174، ص2، ج 1373فردوسي، (                    
  

يّ ،جنگ و ابزارهاي آن     نيز سايه افكنده و تـصويرهايي       ، بر فرو رفتن و برآمدن خورشيد      حت
  : ، بيشتر رنگ حماسي دارد استكه فردوسي از صبح و شام ساخته

ــد      ــالا كمن ــوي ب ــور س ــد خ ــو افكن چ
  

  

 ــو زر ــاب     چ ــت آفت ــر گرف ــپر ب ــن س ي
  

    
ــد   ــرخ بلنـــ ــد ز چـــ ــه برآمـــ  زبانـــ

   )211همان، ص (                                
  

 ســـر جنگجويـــان برآمـــد ز خـــواب   
  )367، ص 6 ج همان،(                              

  

اهميت و زيبايي كار فردوسي در به كارگيري صـورخيال در شـاهنامه سـبب شـده تـا ايـن          
تـصوير آفرينـي در    «اشـد و آثـار ارزشـمندي ماننـد       ان ب موضوع پيوسته، دست مايـة پژوهنـدگ      

 در بخشي   .و آثار ديگري از اين دست نگاشته شود       ) 1369( از منصور رستگار فسايي      »شاهنامه
 اثر محمد رضا شفيعي كدكني نيز بحث جـامعي در بـارة             »صور خيال در شعر فارسي     «از كتاب 
 ديگـر حماسـه سـرايان آمـده      هاي صور خيال در شاهنامه و دلايل برتـري فردوسـي بـر              ارزش
گيري فردوسي از صورخيال بـراي       بهرهاما آنچه در اين نوشتار مورد توجه قرار گرفته،          ) 2(.است

   .است  هاي مجازي رزمي ساخت ابزار
هاي جنگي است و كمتر       كه پيش از اين اشاره شد، شاهنامه نمايشگاه بزرگي از سلاح           چنان

ها تهي باشد؛ ولي در بـسياري از مـوارد فردوسـي      اين واژهشود كه از   بيتي از شاهنامه يافت مي    
هـا    كوشيده تا با استفاده از مجاز و استعاره و ديگر ابزارهاي هنري، هم از تكرار نام اين سـلاح                  

 ،  »نيـزه « و بجاي    »نهنگ« واژة   » شمشير »وي بجاي  .بكاهد و هم بر زيبايي و رونق كلام بيفزايد        
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هـاي   ي قابـل درك اسـت كـه ايـن جـايگزيني افـزون بـر زيبـايي        نشاند؛ به آسـان      را مي  »اژدها«
 در هنگـام جنـگ   »نيـزه « و »شمـشير «تصويرسازي، به گونه اي حركت و پويايي را كـه لازمـة        

   .كند است، به ذهن شنونده القا مي
  

  ها در شاهنامه معرفي ابزار واره
هايي كـه در       تركيب  گستردگي و پويايي بيشتري دارد و      ،از ميان عناصر زيبايي سخن، مجاز     

 تشبيه و استعاره به كار رفته، بسيار محدود و كوتاه دامن، اما در مجـاز نـا محـدود                    آنهاساختار  
 بخوبي آگاه   آنهاذهن خلاق فردوسي كه از تأثير انواع صور خيال و جايگاه استفادة از              ) 3( .است

ها نيز از اين قاعـده   زم ابزاربرد و ر بوده، بر خلاف ديگر حماسه سرايان، از مجاز بيشتر بهره مي  
در اين بخش ابزارهاي مجازي شـاهنامه را         .گذرند  مستثني نيستند و همگي از رهگذر مجاز مي       

  : كنيم  بررسي ميآنهابا توجه به علاقة مجازي 
  

  :  علاقة جنس– 1
 .كنـد   گويد و ابزار ساخته شده با آن را اراده مـي            گاهي شاعر يا نويسنده جنس چيزي را مي       

ساختند؛ فردوسي نيـز      را از انواع فلزات، چوب و چرم مي          گذشته، بسياري از ابزارهاي رزمي     در
را بيـاورد،   . .. ناگزير از اين نوع مجاز بيشتر بهره برده و به جاي آنكه شمـشير و گـرز و تيـر و                    

  : شود واژة آهن، فولاد و چوب را آورده كه در اين جا به موارد آن اشاره مي
  :  در معاني زير به كار گرفته است، به مجاز،اين واژه را بارهافردوسي :  آهن-

  : برگستوان
ــدرون     ــستوان انــ ــر برگــ ــه زيــ همــ

  
    

ــرون   .   نبدشــان جــز از چــشم ز آهــن ب
   )119، ص 1، ج 1373فردوسي، (              

  : پيكان
ّ در خــون گذشــت       همــه تيــر تــا پــر

  
    

ــرون گذشـــت  ــاف بيـ ــن از نـ ــر آهـ  سـ
 ) 303، ص 9، ج همان (                              
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  : زره
بــــه آهــــن سراســــر بپوشــــيد تــــن 

  
    

ــن   ــسش ز انجمـ ــد كـ ــا ندانـ ــدان تـ  بـ
   )75، ص 1، ج 1373فردوسي، (                

  : سنان
همـــه دشـــت پـــر آهـــن و ســـيم و زر 

  
    

ــر    ــلاه و كمــ ــتام و كــ ــنان و ســ  ســ
 ) 190، ص 3همان، ج (                           

  : شمشير
ــد     ــر آويختنـ ــدي بـ ــشير هنـ ــه شمـ بـ

  
    

ــي ــد   همـ ــرو ريختنـ ــش فـ ــن آتـ  ز آهـ
 ) 223، ص 2همان، ج (                               

  : عمود
ــران   ــود گــ ــين عمــ ــم آورد رويــ خــ

  
    

 شــد آهــن بــه كــردار چــاچي كمــان     
 ) 131، ص 4همان، ج (                           

  : خودكلاه
ــي ــتند    همـــ ــواريش پنداشـــ ــو ســـ نـــ

  
 ل ديدنـــد و كـــافور مـــوي  رخـــي لعــ ـ

  

    
 چـــو خـــود از ســـر شـــاه بـــر داشـــتند

  
از آهـــــن ســـــياه آن بهـــــشتيش روي 

  ) 140، ص 6همان، ج (                          
  : كمربند

ــت     ــه دسـ ــادان بـ ــت شـ ــر بگرفـ زه و تيـ
  
  

    
 چــو شــد غــرق پيكــانش بگــشاد شــست
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 بـــــزد بـــــر كمربنـــــد مـــــرد ســـــوار 
  

  
نـــــسفت آهـــــن از آهـــــن آبـــــدار  

 ) 143، ص 9 ج ،1373فردوسي، (                
  :گرز

ــان داردي    ــن زبـ ــه آهـ ــي كـ ــو گفتـ تـ
  

    
ــان داردي  ــرز را ترجمـــ ــان گـــ  همـــ

 ) 159، ص 8همان، ج  (                              
  :  در معاني مجازي زير آمده است،پولاد نيز چون آهن: پولاد -

  : خفتان
ــود    ــولاد بــ ــر پــ ــانجوي در زيــ جهــ

  
    

ــر    ــر تي ــانش ب ــه خفت ــود ب ــاد ب ــون ب  چ
 ) 194، ص4همان، ج (                            

  : شمشير
گرفتنـــد شمـــشير هنـــدي بـــه چنـــگ  

  
    

ــنگ     ــولاد و س ــت آتــش ز پ ــرو ريخ  ف
  ) 131، ص 4، ج همان(                          

  : عمود
از آن چـــــاك چـــــاك عمـــــود گـــــران 

  
 بـــه ابـــر انـــدرون بانـــگ پـــولاد خاســـت

  

    
ــندان آه  ــو ســ ــشان چــ ــرانسرانــ  نگــ

  
ــت   ــاد خاس ــدرون ب ــهد ان ــاي ش ــه دري  ب

 ) 131، ص 4همان، ج (                           
  : خودكلاه

ــر    ــاره اب ــشنيد شــد چــون يكــي پ چــو ب
  

    
ــر    ــنش گب ــر ت ــولاد و ب ــرش پ ــر ب ــه س  ب

 ) 122، ص 2همان، ج (                           
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  : گرز
ــاد را    ــت كلبـ ــدرون يافـ ــرد انـ ــه گـ بـ

  
    

ــر  ــردن بـــ ــه گـــ ــولاد رابـــ  آورد پـــ
  ) 33، ص 2، ج 1373فردوسي، (                    

  : الماس به علاقة جنس، به جاي ابزارهاي زير در شاهنامه نشسته: الماس -
  : پيكان

ــاب    ــشمة آفتـــ ــد چـــ ــيده شـــ بپوشـــ
  

ــر دارد همــــي  ــان ابــ   تــــو گفتــــي جهــ
  

    
 شـــــان درفـــــشان چـــــو آبĤنهاز پيك

  
ــي   ــارد همــ ــاس بــ ــر ا لمــ   وز آن ابــ

 ) 98، ص6همان، ج (                             
  : تيغ

ــگ     ــه جنـ ــي بـ ــسنده نباشـ ــا او بـ ــو بـ تـ
  

    
ــگ     ــه چن ــاس دارد ب ــه الم ــن ك ــه ك  نگ

  ) 60، ص 4همان، ج (                           
  

ً بـه معنـي          را   »الماس« واژة   ،»تصوير آفريني در شاهنامه   «نويسندة كتاب    در اين بيـت مجـازا

تواند درست باشد ولي بـا        اين تعبير براي تيغ نيز مي     «رقي توضيح داده كه      دانسته و در پاو    »تير«

مراجعه  ) 483، ص 1369رستگار فسايي،    (».توجه به ابيات بعدي براي تير استعمال شده است        

فـرود از    .دهد كه بيت مورد نظر بخشي از گفتگوي تخوار بـا فـرود اسـت                به شاهنامه نشان مي   

  : آيد، شناسايي و معرفي كند ه به جنگ او ميخواهد تا كسي را ك تخوار مي
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ــست    ــام چيـ ــا ورا نـ ــين تـ ــن ببـ ــه كـ نگـ
  

بـــه خـــسرو تخـــوار ســـراينده گفـــت     
  

ــو اســـت  ــد گيـ ــه فرزنـ ــر ،كـ ــردي دليـ  مـ
  

    
 بــدين مــرد جنگــي كــه خواهــد گريــست

  
كــه ايــن را ز ايــران كــسي نيــست جفــت 

  
ــير    ــو ش ــد چ ــروز باش ــر رزم پي ــه ه     ...ب

  ) 59، ص 4، ج1373، فردوسي    (                      
گويد كه او زره گيو را پوشيده و تير بر آن كارگر نيست و تو اسب او را                    در ادامه تخوار مي   

  : نشيند نشانه بگير؛ چون تير فرود بر اسب بيژن مي
ــشت از اوي    ــدا گـ ــژن جـ ــاد و بيـ بيفتـ

  
    

 ســــوي تيــــغ بــــا تيــــغ بنهــــاد روي
   ) 60 ص همان، (                             

ّ  در بيـت مـورد بحـث        »الماس«دهد كه     ت در متن كامل گفتگوي تخوار با فرود نشان مي         دق
نيايدت بـا   «افزون بر اين در نسخه بدل مصراع دوم بيت به صورت             .»تير« است، نه    »تيغ«همان  

نكتة ديگـر ايـن كـه بررسـي در           .ثبت شده است   ) 60همان، حاشية ص   ( »تيغ هندي به چنگ   
گذاشتند، يا بـه      دهد كه جنگجويان در هنگام نبرد، تير را يا در تركش مي             يتمام شاهنامه نشان م   

رفتند و شاهدي يافت نشد كه نشان دهد كـه تيـر را    ند و به ميدان رزم ميبست  كمر و كمربند مي   
  . گرفتند به چنگ مي

بـاز بيـت    ) تصوير آفريني در شـاهنامه      (  همان كتاب    503 لازم به ذكر است كه در صفحة        
  .  آمده ، ولي در آن جا الماس به معني شمشير گرفته شده استمذكور

ً در معاني زير آمده است: چرم -   : مجازا
  )4(: تازيانه

يكـــي تازيانـــه ز مـــن گـــم شـــده اســـت  
  

ــسوس     ــد فـ ــد باشـ ــر چنـ ــرام بـ ــه بهـ  بـ
  

    
ــه دســت  ــه تركــان ب  چــو گيرنــد بــي ماي

  

جهـــان پـــيش چـــشمم شـــود آبنـــوس 
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ــت    ــن اسـ ــام مـ ــرم نـ ــر آن چـ ــشته بـ  نبـ
  

  
ــپهد ــت  سـ ــه دسـ ــرد بـ ــران بگيـ     ار پيـ

  ) 101 ،4 ، ج 1373فردوسي، (
  : زه كمان

بماليـــد چـــاچي كمـــان را بـــه دســـت     
  

    
 بـــه چـــرم گـــوزن انـــدر آورد شـــست 

 ) 367، ص 8همان، ج (                           
 : در معاني زير در شاهنامه به كار رفته است: چوب -

  )4(: تازيانه
ز بهـــــر يكـــــي چـــــوب بـــــسته دوال 

  
    

ــال    ــوم فــ ــر شــ ــوي در دم اختــ  شــ
  ) 102، ص 4همان، ج (                          

  : تير
ــر      ــه س ــارم ب ــد روزگ ــوب ش ــدين چ ب

  
    

ــر   ــاره گــ ــتم چــ ــيمرغ وز رســ  ز ســ
  ) 307، ص6همان، ج    (                             

  : كمان
وزان جايگـــه شـــد بـــه شـــير و پلنـــگ 

  
    

ــگ   ــاز جن ــد س ــده ب ــوب خمي ــان چ  هم
 ) 161، ص3همان، ج (                            

  : هاي زير نيز مجاز به علاقة جنس هستند افزون بر موارد بالا واژه
  

  كمند: خام -
تاخـــت انـــدر پـــي شـــاه شـــام   همـــي

  
    

ــام   ــده خــ ــاد خميــ ــداخت از بــ  بينــ
  ) 144، ص2، ج همان(                           
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  تير: خدنگ -
س ــ ــا جــاي گــردان كجــا  ت نگــه كــرد ت

  
    

 خــدنگي بــه چــرخ انــدرون رانــد راســت
  ) 386 ص،137فردوسي، (                       

 در شاهنامه و ديگر متون حماسي بارها به كار رفتـه و كـاربرد               ،»تير« به معني    »خدنگ«واژة  
 تبديل شـود  »كليشه اي«زياد سبب شده تا معني مجازي آن رفته رفته، فراموش شود و به مجاز           

 تركيبات لغوي و مفردات رايج در زبان درآيد و ارزش هنري نداشته باشد ، زيرا هـر  و در زمرة 
   )5(. يابد كس اندك آشنايي با شعر و زبان داشته باشد، به آساني آن را در مي

  كمند :  رشته-
ــاموس چنـــدين مـــدم   بـــدو گفـــت كـ

  
    

 بــه نيــروي ايــن رشــتة شــصت خــم     
  ) 205 ص ،4همان، ج   (                           

  كمان : شاخ گوزن -
ــوش    ــاي گ ــه پهن ــد ب ــوفارش آم ــو س چ

  
    

 ز شــــاخ گوزنــــان برآمــــد خــــروش
   ) 196همان، ص (                                  

شـاخ  «هاي ديگر به جـاي    ولي در چاپ،در شاهنامة چاپ مسكو، بيت به همين شكل آمده        
 از وحيد قزويني، كمان از      »توصيف آلات جنگ  «در مثنوي    . آمده است  »چرم گوزنان «،  »گوزنان

  : تبار شاخ گوزن دانسته شده
ــار    ــوزنش تبـ ــاخ گـ ــد ز شـ ــو باشـ چـ

  
    

ــي ــرو مـ ــار   فـ ــو مـ ــر را همچـ ــرد تيـ بـ
  

   ) 305، ص1380قزويني، (                                                                                              
  :  آمده»كمان« به معني »شاخ كرگ«ي، طوسة اسدي در گرشاسب نام

ــرگ     ــاخ كـ ــم شـ ــر زه خـ ــرآورد بـ بـ
  

    
 ز تـــركش بـــر آهيخـــت زنبـــور مـــرگ

ــدي   (                 ــاسـ ، ص 1354ي، طوسـ
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244 (  
  :  به كار برده است»كمان« را به معني »شاخ آهو«نيز  نظامي

ــور     ــرم گ ــشد چ ــو ك ــاخ آه ــر ش ــو ب چ
  

    
ــور    ــاي گـ ــر پـ ــور بـ ــر مـ ــدوزد سـ  بـ

    )891، ص 1373نظامي، (                      
  : شيز -
و چوب سياهي كـه از آن ابزارهـاي گونـاگون            ) 1382بغدادي،   ( »آبنوس« به معني    »شيز« 
بارها در شاهنامه به كار رفته ولي تنها در يك مـورد، در بيـت زيـر      ) 1362برهان،  ( سازند،    مي

ً به معني    :  آمده»كمان«مجازا
نزديــــك شــــد ريــــونيز   چــــو از دور 

  

  
 بـــه زه بركـــشيد آن خمانيـــده شـــيز     

   ) 50، ص 4، ج 1373فردوسي، (               
   تير:كلك- 

ــان    ــر بيــ ــان و ببــ ــود و خفتــ زره بــ
  

    
 ز كلــــك و ز پيكــــانش نامــــد زيــــان

   )224، ص 2همان، ج (                          
  تير : گز-

ــشت      ــتان نك ــور دس ــرا پ ــردي م ــه م ب
  

    
  كــن بــدين گــز كــه دارم بــه مــشتنگــه

   ) 307، ص6همان، ج (                             
  : در پايان اين بحث يادآوري چند نكته ضروري است

   . نيز گفته اند»ماكان« علاقة جنس را، علاقة -الف  
 چون موارد علاقة جنس فراوان و تا حدي شناخته شده است، براي جلو گيـري از          -ب    

 به آوردن يك شاهد از شاهنامه بسنده شده و تنها مـوارد ضـروري توضـيح داده                  درازي سخن، 
   .شده است
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  :  علاقة صفت و موصوف-2

 در زبـان    )6(شـود      يـاد مـي    »صـفت هنـري   «نشستن صفت به جاي موصوف كه از آن با نام           
ايـن  شـده، برخـي    فارسي امري رايج بوده و از دير باز از اين شيوه در نظم و نثـر اسـتفاده مـي            

صـور  « نيـز در كتـاب        كدكني شفيعي) 7( .دانند  جانشيني را مجاز به علاقة صفت و موصوف مي        
يكـي از قـويترين   «: گويـد   در بارة نقـش صـفت در آفـرينش خيـال مـي          »خيال در شعر فارسي   

هاي تخييلي در تصويرهاي شاهنامه، نوعي قـدرت تنظـيم اسـت كـه از تركيـب مجمـوع                     جنبه
 بـه   -آيد؛ گاه فقط با سود جستن از صفت، بي آن كه از نيروي خيال                اجزاي كلام به وجود مي    

كنـد و ايـن مـواردي          ياري طلبد، اين كـار را مـي        –معني محدود آن كه تشبيه و استعاره است         
آورند ولي او به آوردن صفت بسنده         است كه ديگران براي هر جزيي، تشبيهي يا استعاره اي مي          

  : آورد وي سپس اين دو بيت را مي ) 462ص، 1378شفيعي كدكني،  ( ».كند مي
ــق ــام    طبـ ــروزه جـ ــن و پيـ ــاي زريـ  هـ

  
 پرســــتار بــــا طــــوق و بــــا گوشــــوار

  

    
 كمرهــــاي زريــــن و زريــــن ســــتام   

  
 همــــان يــــاره و تــــاج گــــوهر نگــــار

 ) 341، ص 5، ج 1373فردوسي، (                  
گمـان از    ا بياورند بي  خواستند اين وصف ر     يا اسدي مي     اگر نظامي «: گويد   و در توضيح مي   

شـفيعي   (».و اين يكي از زيباترين انـواع تـصوير اسـت     .جستند  مشتي تشبيه و استعاره سود مي     
  ) 462، ص 1378كدكني، 

فردوسـي بـراي نمـايش       .خورد   استفاده از صفت به شيوه اي ديگر در شاهنامه به چشم مي           
ت سلاح را به جاي نام سـلاح        ، صف آنهامؤثرتر جنگ افزارها و نشان دادن عملكرد و چگونگي          

كند؛ اول از تكرار نام ابزارها،        وي با اين كار در واقع با يك تير سه هدف را دنبال مي              .نشاند  مي
 بار در شاهنامه به كـار رفتـه، جلـو گيـري             400 مانند تير و تيغ و گرز بيش از          آنهاكه برخي از    

آفريند و مهمتر از همه با ذكر         ري مي كند؛ ديگر اين كه با آوردن مجاز، تصويري خيالي و هن            مي
كند؛ براي مثال با آوردن       صفت سلاح، هم نام سلاح و هم ويژگي آن را به ذهن خواننده القا مي              
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موارد ايـن تيـز      .آورد و هم درخشندگي و برندگي آن را          را به ياد مي    »شمشير« هم   »آبدار«واژة  
  : شود بيني فردوسي در اين بخش ياد مي

   )8(ر شمشي:  آبدار-
ــاي درنـــگ    ــچ جـ ــد ايـ ــخ نديـ ــه پاسـ  بـ

  
ــدار    ــرگ آن نامــ ــر و تــ ــر ســ ــزد بــ بــ

  

    
 همــان آبــداري كــه بــودش بــه چنــگ     

  
ــار    ــاورد بـ ــر نيـ ــنش سـ ــي تـ ــو گفتـ  تـ

  )126، ص 4، ج 1373فردوسي، (                 
  شمشير:  پرند آور-

گشت و تيرش نيامـد چـو خواسـت           همي
  

    
 كـــشيد آن پرنـــد آور از دســـت راســـت

  ) 191، ص5همان، ج (                           
 پـسوندي كـه     »ور= اور  « به معني جوهر تيغ و شمشير و         »پرند«كلمة پرندآور مركب از       

ايـن واژه بارهـا بـه        ) 1362برهـان ،    (  .كند، به معني آبداده و جوهردار       افادة معني مالكيت مي   
    ).1446، ب 205 ص  ،4، ج1373فردوسي، . ( به كار رفته»تيغ«عنوان صفت براي 

  : شمشير يا درفش معني مجازي ، به پرنيان-
ــل   ــه نعــ ــين را بــ ــيد روي زمــ بپوشــ

  
    

ــان گـــشت لعـــل  ــسر از پرنيـ ــوا يكـ  هـ
   ) 82، ص 8 ج همان، (                           

ً به معني »پرنياني«ي در دو بيت معروف خود طوسدقيقي    :  آورده»شمشير« را مجازا
ــد   ــز گيرنــ ــر مملكــــت را ز دو چيــ  مــ
  
ــشته      ــك برنبـــ ــام ملـــ ــي زر نـــ يكـــ
  

    
 يكـــــي پرنيـــــاني يكـــــي زعفرانـــــي 

  
ــاني ــر آهـــــــن آب داده يمـــــ  دگـــــ

   )107، ص 1373دقيقي، (                         
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توان به معني درفـش هـم در نظـر گرفـت،               را در بيت نقل شده از شاهنامه ، مي         »پرنيان«اما  
ً تركيب     ، ص  1، ج   1373فردوسـي،   : ( شاهنامه زياد بـه كـار رفتـه         در »پرنياني درفش «زيرا اولا

ً بيتي كه ذيل كلمة پرنيان از شاهنامه نقل شده، در توصيف فراواني سـپاه               ) 553، ب   231 و ثانيا
ست و همچنان كه روي زمين پوشيده از نعل اسبان اسـت،            آنهاو گرد و غبار حاصل از حركت        

براي روشن شدن مطلب، دو بيت پـيش از          .ستآسمان نيز از فراواني درفش، سرخ رنگ شده ا        
  : كنيم بيت مذكور را در اين جا نقل مي

ــ ــادســ ــر نهــ ــه بــ ــت و بنــ په برگرفــ
  

ــپهر   ــي سـ ــه گفتـ ــد كـ ــرد برشـ ــي گـ  يكـ
  

بپوشـــــيد روي زمـــــين را بـــــه نعـــــل 
  

  

   
ــاد    ــرد يـ ــش كـ ــي دهـ ــزدان نيكـ  ز يـ

  
 بـــه دريـــاي قيـــر انـــدر انـــدود چهـــر 

  
ــان گـــشت لعـــل  ــسر از پرنيـ ــوا يكـ  هـ

  )82 ، ص8، ج1373فردوسي، (                  
  

   .ها نيز باشد تواند بيانگر رنگ درفش  مي»لعل«درضمن 
  تيغ :  زهر خورده-

ــورده بــــر اوي   بينــــداخت آن زهــــر خــ
  

    
ــشنده روي   ــت رخ ــد زش ــش كن ــر ك  مگ

  ) 114، ص6، ج همان(                         
  ): جزييت (  علاقة جز از كل - 3

   كمان:  زاغ سيه-  
ــه زه    ــيه را بـــــ ــر آورد زاغ ســـــ بـــــ

  
    

ــره   ــر زد گ ــه پ ــه شــست س ــدي ب ــه تن  ب
  ) 276، ص 7همان، ج  (                             

زاغ سيه به معني گوشة كمان و آن پارة شاخ سياهي باشد كه بر هر دو گوشة كمـان وصـل                     
    ) 1377دهخدا، (  .كنند
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  تازيانه :  شيب-
ــخت   ــد ســ ــه بپوييــ ــد خانــ  خداونــ

  
    

ــاه از درخـــت   بياويخـــت آن شـــيب شـ
  ) 385، ص 7 ج ،137فردوسي، (                 

  : آيد شيب در اصل رشتة تازيانه است ، چنان كه از اين بيت خاقاني بر مي
ــيب تازيانـــة او عـــرش را هـــراس     از شـ

  
    

ــدا   ــرخ را صـ ــاور او چـ ــيهة تكـ  وز شـ
  ) 5، ص1368خاقاني، (                          

ّ( علاقة كل از جز –4   ): تيكل
   ببر بيان يا لباس رزم : ببر-

  :  علاقة سببيت– 5

ــال ــرآورد يـــ ــر و بـــ ــيد ببـــ  بپوشـــ
  

   
ــسيار زال  ــد بــ ــرين خوانــ ــر او آفــ  بــ

  ) 90، ص2، ج 1373فردوسي، (                 

  تير  =  زمان-
ً به معني     »زمان«در بيت زير     ري كه رستم به سوي اسفنديار       به كار رفته، چون تي     »تير« مجازا

پرتاب كرد، سبب پايان عمر وي شد و زمانش به سر آمد، فردوسي با توجه بـه كلمـة روز، بـه                   
  : نشاند  را مي»زمان« ، »تير«جاي واژة 

   

ــاختم ــان ســــ ــان ورا در كمــــ  زمــــ
  

   
ــداختم   ــرآمد بينـــ ــو روزش ســـ  چـــ

  ) 308، ص 6همان، ج (                          

  ): استعاره ( لاقة شباهت  ع– 6
اي به سبب شـباهت بـه جـاي واژه     مجاز به علاقة شباهت يكي از انواع مجاز است كه واژه   

 »استعاره، مجاز بالاسـتعاره و مجـاز ادبـي        «هاي    اين نوع مجاز را به نام      .رود  اي ديگر به كار مي    
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 شناسند و در بيشتر كتاب  مي ت در بخشي جداگانـه،  يهاي علوم بلاغي به سبب گستردگي و اهم
 فردوسي نيز در شاهنامه از اين نوع مجاز زياد بهـره بـرده، از               )9(. شود  به نام استعاره بررسي مي    

  : جمله در موارد زير
   شمشير : ابر-  

   )10(خنجر:  اژدها-

ــدرون ــگ انـ ــه چنـ ــر دارم بـ ــي ابـ  يكـ
  

   
 كــه همرنــگ آب اســت و بــارانش خــون

   )51، ص 2، ج 1373فردوسي، (                
 يد ابــــر بيجــــاده بــــار از نيــــامكــــش

  
    

 برانگيخــت شــبرنگ و بــر گفــت نــام    
   )250 ص1354ي، طوساسدي (                    

  

ــف ــه كـ ــر دو بـ ــد هـ ــر گرفتنـ  دو خنجـ
  

 ســـكندر چـــو ديـــد آن تـــن پيـــل مـــست
  

ــگفت   ــدر شــ ــد انــ ــه آورد از او مانــ  بــ
  

  

   
ــان دو صــــف  ــدان ميــ ــشتند چنــ  بگــ

  
 يـــر اژدهـــايي بـــه كـــفيكـــي كـــوه ز

  
ــر گرفــت  غمــي  شــد دل از جــان خــود ب

   )39، ص7، ج 1373فردوسي، (                 
  

  درفش :  اژدها- 
 نبينـــــي مـــــرا جـــــز بـــــه روز نبـــــرد

  
ــرگ    ــا مـ ــدار آن اژدهـ ــه ديـ ــ كـ ت طوسـ

     

   
 درفــــشي پــــس پــــشت مــــن لاژورد

  
ــرگ   ــر و تـ ــنانم سـ ــام سـ ــنيـ  .تطوسـ

 )  355، ص 8مان، ج ه(                          
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  :  آوردن اژدها به معني درفش وجوه گوناگوني دارد
اژدها فش  « تشبيه شده و تركيب      »اژدها« به   »درفش« در شاهنامه و گرشاسب نامه بارها        – 1
، ص 1354ي، طوس ـ و اسـدي  584، ب 44، ص 9، ج 1373فردوسي، (  گواه آن است   »درفش

   . آورده است»درفش« را به معني »اژدها«است، فردوسي  تشبيه ،و چون پاية هر استعاره ) 334
 »درفش پيكـر گـراز    «ها ي     كشيدند و تركيب     بر روي پرچم نقش انواع حيوانات را مي        – 2 

، ص  2، ج   1373فردوسـي،    ( »پيل پيكر درفـش   «؛   )558، ب   215، ص   2، ج   1373فردوسي،  (
فردوسـي،   ( » پيكر درفـش شير«؛  )17، ب   107، ص   1354ي ،   طوساسدي  (و   ) 553، ب   213

گرگ پيكـر   «و   ) 111، ب 334، ص 1354ي،  طوساسدي  ( و   ) 556، ب   213، ص   2، ج   1373
در شاهنامه و گرشاسـب نامـه مؤيـد ايـن      ) 576، ب214، ص 2، ج 1373فردوسي،   ( »درفش

  . ادعاست
كند كه بـه مناسـبت نقـش اژدهـا بـر        نقل مي»برهان قاطع«شادروان محمد معين در حاشية   

كـه شـير    / گشاده دهان اژدهاي علم     «:  نيز گويند و اين بيت را آورده       »رايت«،  »اژدها«ايت، به   ر
 »اژدهـا « ذيل واژة    »لغت نامه «دهخدا نيز در    ) ، ذيل اژدها    1362برهان،  (  .»فلك را درآرد به دم    

   ) 1377دهخدا،  ( ».كردند ايرانيان باستان نيز صورت اژدهايي بر نيزة خود مي «: چنين گويد
هاي سـرخ و زرد و بـنفش سـخن رفتـه               در شاهنامه و گرشاسب نامه، بارها از درفش        – 3

اين  ) 67، ب   235، ص 1354ي،  طوساسدي  ( و   ) 1685، ب   109، ص   3، ج   1373فردوسي،    (
   .تواند وجه مشتركي با پوست پر نقش و نگار اژدها داشته باشد ها مي رنگارنگي درفش

زاز باشد، لرزش و حركتي چون پيچ و تاب اژدها دارد؛ اين نيز              درفش زماني كه در اهت     – 4
   . باشد» اژدها» و»درفش«تواند وجه شبه مناسبي براي دو واژة  مي

  نيزه :  اژدها-

ــش دلاور  ــت رخـــ ــاي برانگيخـــ  ز جـــ
  

بـــه آوردگـــه رفـــت چـــون پيـــل مـــست  
  

    

ــرگراي    ــزة سـ ــدرون نيـ ــگ انـ ــه چنـ  بـ
  

 يكـــي پيـــل زيـــر اژدهـــايي بـــه دســـت
  )119، ص 2همان، ج(                              

ــف ــيش صــ ــشتاسپ از پــ ــد گــ  بجنبيــ
  

   

 يكـــي بـــاره زيـــر اژدهـــايي بـــه كـــف
   )53، ص 6، ج1373فردوسي، (                
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 »شمـشير « در بيـت اول ،       »اژدهـا « واژة   »لغت نامه « و   »تصوير آفريني در شاهنامه   «در كتاب   
هـاي پـس از    اما اگر با دقت به بيت .يت را شاهد آورده اند  معني شده و هر دو نويسنده همين ب       

كشد، توجه شود؛ بخوبي آشـكار اسـت كـه            آن، كه نبرد بين گشتاسب و الياس را به تصوير مي          
د، از كن ـ  بيتي كه اين داستان را نقـل مـي    25جنگد و گشتاسب با نيزه و در تمام           الياس با تير مي   

  : شود ن شدن موضوع چند بيت از آن داستان نقل ميسلاح ديگري نام برده نشده، براي روش
ــت ــد گفـ ــاس را ديـ ــشتاسپ اليـ ــو گـ چـ

  
برانگيختنــــد اســـــب هــــر دو ســـــوار   

  
ــت  ــشاد دســ ــاس بگــ ــشكر اليــ  از آن لــ

  
 بـــزد نيـــزه گـــشتاسب بـــر جوشـــنش    

  
  

   
 كـــه اكنـــون هنرهـــا نبايـــد نهفـــت    

  
 ابــــا نيــــزه و تيــــر جوشــــن گــــذار 

  
 كـــه گـــشتاسپ را بركنـــد كـــار پـــست

  
ــا  ــست آن زمـ ــنش بخـ ــارزاري تـ  ن كـ

   )53، ص 6، ج 1373فردوسي، (                 
  

ً آشكار اسـت كـه اژدهـا در ايـن                      اگر اين بيت   ها با بيت اول در كنار هم بررسي شود، كاملا
 »نيزه«ابن يمين نيز در بيتي  .زند بيت همان نيزه اي است كه گشتاسب در بيت آخر بر الياس مي    

  : را چون اژدها دانسته

  

 روز رزم رمح مـار پيكـر در كفـشآن كه   
  

 
 كنـد   چون عصا در دست موسي اژدهايي مي      

   )45، ص1344 ،ابن يمين(                     

  پيكان تير: بيدبرگ _
  )1362برهان، ( . نوعي پيكان تير است شبيه به برگ بيد
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 نـــشانده يكـــي بيـــد برگـــي بـــه تيـــر
  

   
ــر    ــت پي ــرخ اس ــر چ ــهم او تي ــه از س  ك

  ) نقل از لغت نامه بهفردوسي،(                    

  : نيز آمده در شرفنامة نظامي

  

ــرگ ــد بــ ــج و بيــ ــاروره و ياســ  ز قــ
  

   
ــرگ  ــده درع و تــ ــواره شــ ــواره قــ  قــ

   )892، ص 1373نظامي،    (                     

ً از خود فردوسي گرفته، چنين گويدطوساسدي    : ي در بيتي كه عينا

  

 ري كـــه پيكـــان او بيـــد بـــرگبـــه تيـــ
  

   
ــرگ     ــرك ت ــارك ت ــر ت ــت ب ــرو دوخ  ف

  )379، ص 1354ي، طوساسدي (              

  

ــرگ ــد ب ــد بي ــانش ب ــه پيك ــدنگي ك  خ
  

   
فــرو ريخــت بــر تــارك تــرك تــرگ      

  )188، ص 3، ج 1373فردوسي،  (               

  شمشير : پرند -

  : آيد كه علاقة شباهت بين شمشير و پرند روشني و درخشندگي است از شعر خاقاني بر مي

ــد ــغ هن ــن و ســيمين دو صــد تي ــه زري  ب
  

   
 جــز آن ســي بــه زهــر آب داده پرنــد    

  )209، ص 1همان، ج    (                     

 خنجر تو چون پرند روشن و با زينت است
  

  
ــاد  ــو ب ــد ت  خــون دل حاســدان نقــش پرن

   )587، ص 1368خاقاني، (                    
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  : پرند به معني جوهر تيغ و شمشير هم آمده

  )11(نوعي سر نيزه به شكل چنگال : پنجه -

ــوت ــضا قـ ــدرت قـ ــدر قـ ــارزان قـ  مبـ
  

   
 بــراي تيــغ خــود از خنجــرت پرنــد برنــد

  ) نقل از لغت نامه بهازرقي،(                     

بندند و كساني را كه پيرامون حـصارند بـه            نيزة بلند مي   چنگال پنج سر آهنيني است كه بر سر         
   ) 84، ص1382بغدادي، ( .كشند درون مي

گروهـــــي ز آهنگـــــران رنجـــــه كـــــرد 
  

ــزه  ــر نيــــ ــستند بــــ ــاي دراز  ببــــ هــــ
  

ــي   ــدر آويختــ ــز انــ ــگ تيــ ــدان چنــ  بــ
  

    
 ز پـــولاد بـــر هـــر ســـويي پنجـــه كـــرد 

  
ــراز      ــر دژ ف ــي ب ــه رفت ــس ك ــر ك ــه ه  ك

  
ــي  ــه ز دژ زود بگريختـــــــ  وگرنـــــــ

   )299، ص 5، ج1373فردوسي،   (               

  

 بـــــدش پنجـــــه بـــــر نيـــــزة آهنـــــين
  

ــين      ــواران كــ ــان ســ ــدي در ميــ  شــ
 394، ص   1354ي،  طوس ـاسدي  (                 

( 

بستند و با آن از        را بر سر كمند نيز مي      »پنجه«آيد كه     از بيت ديگري از گرشاسب نامه بر مي       
   .رفتند ديوار دژ بالا مي

  كمان : ترجمان -

 هــــا بيــــشمارد بــــد پنجــــهز پــــولا
  

   
ــتوار   ــه در اســ ــر پنجــ ــدي زهــ  كمنــ

   )375همان، ص (                             

ــد        ــغاد پليـ ــا شـ ــس بـ ــت پـ ــين گفـ چنـ
  

  
 كــه اكنــون كــه بــر مــن چنــين بــد رســيد 



        

  127هشتم، شمارة چهاردهم     سال ، نامهكاوش 

ز تــــــركش بــــــرآور كمــــــان مــــــرا 
  

 بـــه زه كـــن بنـــه پـــيش مـــن بـــا دو تيـــر
  

  
ــا  ــار آور آن ترجمـــ ــه كـــ ــرابـــ  ن مـــ

  
ــر گيـــر     ــه آن شـــير نخجيـ ــد كـ  ...نبايـ

   )332، ص 6، ج1373فردوسي،  (                    
برهـان،   (».ترجمان در اصل به شخصي گويند كه لغتي را از زباني به زبان ديگر بيـان كنـد                 «

خواهد نشان دهد كه دشـمن        فردوسي در اين ابيات با استفاده از معني مجازي كلمه مي          ) 1362
داند و براي گفتگو با او بايد بـه زبـان خـود او سـخن                  زباني جز زبان جنگ نمي    ) ادشغ(رستم  

گفت؛ براي اين كار بايد ترجماني در ميان باشد زبان آور و گويا، و فردوسـي بـراي ايـن كـار                      
   .شناسد ترجماني بهتر از تير و كمان نمي

هـا    ش در همين ظرافت   چنان كه پيش از اين اشاره شد، هنر فردوسي و برتري او بر همگنان             
وي با كوتاهترين كلام، تنها با آوردن يك واژه در معنـي مجـازي، ضـمن سـاختن                   .نهفته است 

تصويري هنري و زيبا معاني بسياري را بر دوش يك واژه گذاشته و خود را از تنگناي تطويـل                   
 نمـايش   وي در جاي ديگري از شاهنامه نيز اين هنرمندي را به           .و دراز گويي رها ساخته است     

  : گذارد مي

  تير : تگرگ -

 بياريــــد گفــــت ايــــن كمــــان مــــرا
  

   
ــرا     ــان مـ ــدرون ترجمـ ــگ انـ ــه جنـ بـ

   )29، ص 57، ج 1369فردوسي، (                 

، 9، ج   1373فردوسـي،   : (ورت تشبيه آمـده اسـت     هاي ديگر شاهنامه به ص      در بيت اين واژه   
   ). 600، ب 45ص 

ــرگ ــكش تگـ ــيده اشـ ــر شـ ــد بـ  بباريـ
  

   
ــرگ   ــك كـ ــه نزديـ ــدش بـ ــراز آوريـ  فـ

   )158، ص 5همان، ج   (                           

  گرز: ستون -
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ــي  ــه رومـ ــو    بـ ــور گيـ ــي پـ ــود آنگهـ عمـ
  

ــر، بـــر او دســـت يافـــت   بـــر آوردگـــه بـ
  

 ســــتون زد از بـــاد بـــر ســـرش رومـــي    
  

    
ــي ــو   همـ ــين نيـ ــرد رويـ ــا گـ ــشت بـ  گـ

  
ــتافت   ــدر شــ ــد و انــ ــين را بدريــ  زمــ

  
 گ او مغــز و خــون فــرو ريخــت از تــر  

   )196، ص 5ج، 1369فردوسي، (                  
  نيزه : ستون -

ــتون    ــيمين ســ ــگ ســ ــولاد در چنــ ز پــ
  

گــــرازه چــــو بگــــشاد از بــــاد دســــت  
  

ــد اوي   ــر كمربنـــ ــزه اي بـــ ــزد نيـــ  بـــ
  

    
ــون     ــون هي ــاره اي چ ــدرون ب ــر ان ــه زي  ب

  
ــست   ــولاد ب ــرگ پ ــر شــد آن ت ــن ب ــه زي  ب

  
 زره بــــــود نگســــــست پيونــــــد اوي

   )176، ص 5، ج1373فردوسي، (                     
  :  به كار برده»نيزه« را به معني »ستون«ي نيز طوساسدي 

  شمشير: نهنگ -

 گرفتـــــه ســـــتوني ز ده رش فـــــزون
  

   
 دو شـــاخ آهنـــين در ســـر هـــر ســـتون

   )175، ص 1354ي، طوساسدي   (                

نيـز آن را بـه كـار           آمده، نظامي  »شمشير« به معني    »نهنگ«علاوه بر اين كه در شاهنامه بارها        
  : برده

ــام ــشيد از نيـــ  نهنـــــگ بـــــلا بركـــ
  

   
ــ  ت از پـــيش زيـــن خـــم خـــامبياويخـ

   )101، ص 2، ج 1373فردوسي، (                  



        

  129هشتم، شمارة چهاردهم     سال ، نامهكاوش 

، لازم اسـت نكتـه اي در بـارة    آنهـا ها و كاربرد مجاز در سـاختمان      پس از معرفي ابزار واره    
  حـس كنجكـاوي را در خواننـده بـر           ،كـاربرد مجـاز    .ت و تأثير مجاز در كلام گفته شـود        ياهم
ه باشـد؛   آفريند تا با انگيزة بيشتر، در جستجوي معنا و مفهوم تـاز             انگيزد و در وي شوقي مي       مي

            بويژه اگر مجاز نو و دست او ل نيرومند شاعر باشد و جنبة كليـشه اي و          ل و ساختة ذهن و تخي
كشد تا با انديـشه و دقـت،     نداشته باشد، همچون معمايي خواننده را به دنبال خود مي          )12(مرده  

بـه  گـاهي    .دهد  معني حقيقي را دريابد و چون به حقيقت رسيد، لذتي معنوي به وي دست مي              
در تنگناي قافيـه نيـز       .سازد  كار گرفتن مجاز گفتار گوينده را ساده و روان وكلام را آهنگين مي            

لازمـة   .هاي مناسب را به آساني برگزيند       دهد، واژه   آيد و به او اجازه مي       مجاز به ياري شاعر مي    
داشـته   و اگـر جنبـة منفـي    »بزرگ نمـايي «ديگر مجاز مبالغه است كه اگر در جنبة مثبت باشد،           

تواند از تكرار جلو گيري كند و موجب ايجـاز        مجاز همچنين مي   .گوييم   مي »تحقير«باشد، بدان   
بررسـي   .شـود  هاي مجا ز شمرده مي ايجاد حركت و پويايي نيز از ويژگي   . و كوتاهي كلام شود   

ه ها ي مجاز توج     دهد كه فردوسي به اين ويژگي       ها، كه پيش از اين گذشت، نشان مي         ابزار واره 
 در اين قسمت اهداف استفاده از       ،بنابراين . را به كار گرفته است     آنهاداشته و بي گمان، آگاهانه      

   .كنيم مجاز را بررسي مي

ــد ــپه را بديــ ــو داراي روم آن ســ  چــ
  

   
 نهنـــگ ســـياه از ميـــان بـــر كـــشيد    

   )899، ص1373 نظامي،  (                        

  
  استفاده از مجاز اهداف

  : مبالغه و بزرگ نمايي -1
   »آبدار« براي نشان دادن تيزي و برندگي شمشير، با آوردن واژة – الف
ن، براق و برنده است و شمشير را هر چه بيشتر صـيقل دهنـد،                به معني درخشا   »آبدار« واژة  

فردوسي با آوردن صفت آبدار به جاي شمـشير،          .درخشنده تر و در نتيجه برنده تر خواهد شد        
خواسته است تا تيزي و برندگي آن را بزرگ جلوه دهد           )  همين مقاله، ذيل كلمة آبدار     119ص(

وي تنها به آوردن مجاز بسنده نكرده، بلكـه بـا آوردن             .و با به كار گيري مجاز بر آن تأكيد كند         
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دهد و بر تأكيد خـود         شدت اين تيزي را بخوبي نشان مي       »تو گفتي تنش سر نياورد بار     «مصراع  
   .افزايد مي

  
   »آهن«و استواري زره، با استفاده از لفظ   براي نشان دادن محكمي– ب

ِ ،در داستان سياوش، زماني كه كيخسرو، گيو و فرنگيس         كننـد و      گذار از جيحون مـي      آهنگ
  : گويد كند، فردوسي در توصيف زره چنين مي رودبان زره آنان را به عنوان باج درخواست مي

ــره زره     ــه خيـ ــستي بـ ــو جـ ــارم چـ چهـ
  

نگـــــردد چنـــــين آهـــــن از آب تـــــر 
  

 نــه نيــزه نــه شمــشير هنــدي نــه تيــر      
  

    
ــره   ــا گــ ــره تــ ــداني گــ ــه آن را نــ  كــ

  
ــارگر     ــود كـ ــر، بـ ــر او بـ ــش بـ ــه آتـ  نـ

  
ــر  ــدين آب گيـ ــواهي بـ ــاج خـ ــين بـ  چنـ

   )227، ص 3، ج1373فردوسي، (                
بـرد، زيـرا       به كـار مـي     »زره« را به جاي     »آهن«وي درتوصيف زره با توجه به علاقة جنس،         

هـاي كارآمـدي چـون تيـر و      آن را در برابر آب و آتش و سـلاح       خواهد استواري و محكمي     مي
 كـه مظهـر     »آهـن «هست و با مبالغة بيشتر نشان دهد، بنـابراين از           شمشير و نيزه، بيش از آنچه       

گيرد تا تنها با جا به جايي يك لفظ، به خواننـده بگويـد كـه               است، كمك مي    صلابت و محكمي  
دقت در اين سه بيت      .اين يك زره معمولي نيست، بلكه بسيار محكم و مقاوم و با ارزش است             

 در ميان دو طنز بسيار      »آهن«دوسي با محصور كردن     دهد كه گذشته از بحث مجاز، فر        نشان مي 
دهد كـه رودبـان       ظريف در مصراع دوم بيت اول و سوم، به زيبايي و پوشيدگي تمام، نشان مي              

داند و در واقـع بـا آوردن          انسان نا آگاه و بي خبري است كه كارآيي و ارزش بالاي زره را نمي              
   . كرده استاين دو طنز، مبالغة ناشي از مجاز را صد چندان

  
   »تگرگ« براي نشان دادن فراواني، با آوردن واژة - ج

   . خواسته تا فراواني تير را نشان دهد»تگرگ«فردوسي با آوردن واژة 



        

  131هشتم، شمارة چهاردهم     سال ، نامهكاوش 

   

ــرگ ــكش تگـ ــيده اشـ ــر شـ ــد بـ  بباريـ
  

   
ــرگ   ــك كـ ــه نزديـ ــدش بـ ــراز آوريـ  فـ

   )158، ص 5ج ، 1373 فردوسي، (                 

  : »ابر«هنگ كلام با استفاده از كلمة  برقراري تناسب و آ–2
ــوم      ــون ش ــن چ ــگ م ــه در جن ــي ك ببين

  
ــدرون     ــگ انـ ــه چنـ ــر دارم بـ ــي ابـ يكـ

  

    
ــوم   چـــو انـــدر پـــي ريـــزش خـــون شـ

  
ــون   ــارانش خ ــگ آب اســت و ب ــه همرن  ك

  )همان     (                                       
 »ابر « هدف فردوسي از آوردن واژة  مهمترين،»مراعات نظير«ها و به عبارتي     تناسب بين واژه  

 بسيار زيبا و به جا افتاده و به كار گيري هر   »ريزش، آب، باران و ابر    «هاي    واژه .در بيت بالاست  
 سبب  »ر« تكرار حرف    ،از طرفي  .زند  ، اين تناسب و هماهنگي را بر هم مي        »ابر«واژة ديگر بجز    

   .كند  آن را تقويت مي»ابر«واج آرايي شده و واژة 
 »زمـان « اين نوشـتار ، ذيـل واژة   10نمونة ديگر اين تناسب را دربيت ديگري كه در صفحة       

      . توان ديد آمده، مي
  
  : »اژدها« مجاز براي پويايي و تحرك با بهره گيري از واژة – 3
 پويا و متحرك است و پيچ و خم آن القا كنندة حركت و جنبش نيـزه و شمـشير در                    »اژدها«

، »شمـشير « و »نيزه« به جاي »اژدها«فردوسي با آگاهي از اين ويژگي و آوردن    .ميدان نبرد است  
   .نوعي پويا نمايي به تصوير خود بخشيده است

ــوان      ــخن پهلـ ــن سـ ــشنيد از او ايـ ــو بـ چـ
  

ــاي   ــش دلاور ز جـــ ــت رخـــ برانگيخـــ
  

  
 بيامــــد بــــه كــــردار شــــير ژيــــان    

  
ــرگراي    ــزة سـ ــدرون نيـ ــگ انـ ــه چنـ  بـ
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ــست        ــل م ــون پي ــت چ ــه رف ــه آوردگ  ب
  

  
 يكـــي پيـــل زيـــر اژدهـــايي بـــه دســـت

   )119، ص 2، ج1373فردوسي، (                  
كه     »آمدن، برانگيختن، گراييدن و رفتن    «دهد كه آوردن افعال       دقت در اين سه بيت نشان مي      

 كـه در ميـدان جنـگ        »شير، رخـش، پيـل و اژدهـا       «همگي بر جنبش و حركت دلالت دارند و         
 اين حلقه را كامل كرده و اگـر بـه           »اژدها«تصادفي نيست و آوردن     جنبنده و پر تحرك هستند،      

   .خورد شد، اين تناسب به هم مي  استفاده مي...وجاي مجاز از لفظ حقيقي تيغ يا خنجر 
    

  :  تحقير- 4
كنـد و ايـن را بـراي خـود ننـگ       بهرام فرزند گودرز، تازيانة خود را در سپاه توران گم مـي           

دارد و با بي      گودرز او را بر حذر مي      .به هر قيمتي آن را به دست آورد       كوشد تا     وي مي  .داند  مي
فردوسي بـراي نـشان دادن ايـن        .دهد  ارزش خواندن تازيانه، او را از سرنوشت شوم هشدار مي         

تحقير، بسيار استادانه و زيبا بدون هيچ گزافه گويي، تنها با استفادة به جا از مجاز و به كار بردن 
  : دهد  اين كار را انجام مي» دوالچوب بسته«تركيب 

ــسر        ــر اي پـ ــودرز پيـ ــت گـ ــدو گفـ بـ
  
ــسته دوال       ــوب بــ ــي چــ ــر يكــ ز بهــ
  

    
ــي ــر   هم ــه س ــدر آري ب ــويش ان ــت خ  بخ

  
 شـــــوي در دم اختـــــر شـــــوم فـــــال

   )102، ص 4همان، ج(                            
   .برد به كار ميدر جاي ديگري از شاهنامه، فردوسي باز همين هنرمندي و ظرافت را 

  : خواند  مي»رشته«كاموس كشاني كمند رستم را به تحقير 

  

ــاموس چنـــدين مـــدم  بـــدو گفـــت كـ
  

   
 بــه نيــروي ايــن رشــتة شــصت خــم     

   )205، ص 4همان، ج(                         
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  : گويد شود، در پاسخ مي رستم كه متوجه اين تحقير مي

  

ــرا ــد مـ ــواني كمنـ ــته خـ ــون رشـ  كنـ
  

   
ــي ــي همــ ــرا  ببينــ ــد مــ ــگ و بنــ  تنــ

  )205، ص 4ج ،1373 فردوسي، (               

  :  استفاده از مجاز در قافيه– 5
هاي زيادي آن را در        به كار برده، ولي در بيت      »كمند« را بارها در معني      »خام«فردوسي واژة   

  : جايگاه قافيه نشانده
ــام ــشيد از نيــ ــر كــ  نهنــــگ بــــلا بــ

  
   

 پـــيش زيـــن خـــم خـــامبياويخـــت از 
 ) 101، ص 2همان، ج(                           

  
  ).1140، ب   282، ص   4 و ج    272، ب   144، ص 2، ج   1373مراجعه كنيد بـه  فردوسـي،        (
  :  در بيت زير نيز همين ويژگي را دارد»تگرگ«واژة 

  

ــرگ ــكش تگـ ــيده اشـ ــر شـ ــد بـ  بباريـ
  

   
ــرگ   ــك كـ ــه نزديـ ــدش بـ ــراز آوريـ  فـ

  )158، ص 5همان، ج  (                              

  :  به منظور ايجاز و كوتاهي كلام– 6
 بهره گيرد، يا به عبارتي مجاز به علاقة صفت و موصـوف را            »صفت هنري «هر گاه شاعر از     

به كار برد، در واقع به ايجاز روي آورده، زيرا وي با آوردن صفت هم سلاح و هـم ويژگـي آن         
  : فردوسي در بيت .كند ي ميرا به شكلي هنري معرف

ــر اوي ــورده بـ ــر خـ ــداخت آن زهـ  بينـ
  

   
ــشنده روي   ــت رخ ــد زش ــش كن ــر ك  مگ

  )114، ص6 جهمان،(                              
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 كه بر طريق مجاز آورده، بدون استفاده از تشبيه يـا تركيبـات              »زهر خورده «تنها با يك واژة     
گويد كه شمشير پرتاب شده به سوي دشمن          ه خواننده مي  طولاني و زايد، با كوتاهترين سخن ب      

  . را به زهر آب داده بودند
هـا    در حقيقت تمام مواردي كه ذيل علاقة صفت و موصـوف در بخـش معرفـي ابـزارواره          

  . شوند آيند و سبب كوتاهي كلام مي آمده، از گونة مجاز به شمار مي
وسي در به كار گيري انواع صور خيـال         چه در اين مختصر آمد، نشانگر قدرت و توان فرد         آن

وي براي اين كار نه تنها از صور         . است »ها  ابزار واره «در ساخت ابزارهاي مجازي رزم يا همان        
خيال رايج مانند تشبيه و استعاره، كه بيشتر بين حماسه سرايان مرسوم است، بهره برده؛ بلكه با                 

، اغراق، اسنادهاي مجـازي، رعايـت تناسـب،         هايي مانند مجاز    استفادة به جا و مناسب از جاذبه      
آيند، به اثر خويش      آوردن صفت، تشخيص و غيره كه گونه اي از انواع صور خيال به شمار مي              

 بخشيده كه ديگر آثار حماسي از آن بي بهره اند و به همين سبب است كـه فردوسـي بـا                      »آني«
ظـامي، بـه نمايـشگاهي از       نكته سنجي و دقت خود، بـي آن كـه شـاهنامه را ماننـد اسـدي و ن                  

   .تشبيهات و استعارات طولاني و فراوان تبديل كند، از آن حماسه اي بي مانند ساخته است
با وجود اين ويژگي، شايسته است كه تمام شاهنامه از اين ديدگاه، يعنـي از ديـدگاه صـور                   

 ناشـناختة   هاي  هاي پوشيده و ارزش     خيال و تصويرهاي شاعرانه به دقت بررسي شود تا زيبايي         
     .كار فردوسي، اين حماسه سراي بزرگ و بي همتاي ايراني، بيش از پيش آشكار گردد

  
  : ها نوشت پي

ها در شاهنامه فراوان است؛ براي نمونه بـه رزم رسـتم بـا                ها و تصويرگري     اين گونه توصيف   – 1 
، 6، ج   1373فردوسي،  ( يا نبرد رستم و اسفنديار      )  به بعد    194، ص   4، ج   1373فردوسي،  ( اشكبوس  

  . مراجعه كنيد)  به بعد 216ص 
  . 470 – 439 صور خيال در شعر فارسي، صص - 2
  . 449 همان مأخذ، ص – 3 
  . تواند علاقة جزييت هم باشد، زيرا چرم يا چوب جزيي از تازيانه است  اين مورد مي– 4
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ص   خيـال در شـعر فارسـي،    هاي كليشه اي و مرده، به كتاب صور      براي آگاهي بيشتر از خيال     – 5
  .  مراجعه كنيد212

 نوشتة محمد رضا شفيعي كدكني ،       »موسيقي شعر « اصطلاحي است كه از كتاب       »صفت هنري « - 6
  .  گرفته شده است27صفحة 

  . 47 بيان، سيروس شميسا، ص - 7
هـاي معـاني و بيـان          در كتـاب   »مجاز به علاقة صفت و موصـوف      « لازم به توضيح است كه بحث       

  به اين نوع علاقه اشاره اي نشده و چنان كه ذكر شـد، تنهـا آقـاي                 آنهاشين نيامده و در هيچ كدام از        پي
  .  شميسا آن را آورده استدكتر

از حيث  (  كه در بخش انواع كنايه       »كنايه از موصوف  « مجاز به علاقة صفت با بحث        ،از سوي ديگر  
 عنه    كنايه از صفت آن است كه صـفتي را بـه           «: يق است هاي بيان آمده، قابل تطب      در بيشتر كتاب  ) مكني

   ) 212، ص1371صادقيان،  ( ».صورت كنايه ذكر كنند و مقصودشان از آن موصوفي خاص باشد
امـا بايـد توجـه      .  گرفته و همين دو بيت را شـاهد آورده انـد           »گرز« را به معني     »آبدار« برخي   – 8

دو « در بيـت  »خنجر آبدار« براي گرز و تركيب  است نه»خنجر« همه جا صفت براي »آبدار«داشت، كه  
گواه  ) 60، ب   53، ص   2ج  ،  1373فردوسي،   ( »بر و يال فربه ميانش نزار     / گوشش چو دوخنجر آبدار     

توجه  ) 171( هاي پيش از بيت       خنجر است؛ علاوه بر اين اگر به بيت       « جانشين   »آبدار«است كه صفت    
 » از آغاز دنبال شود، بخوبي روشـن اسـت كـه منظـور از               )پور زره   (  با ارژنگ    طوسشود و گفتگوي    

  : هاي زير توجه كنيد براي روشن تر شدن مطلب به بيت. تيغ است نه گرز«آبدار 
 يكــــي نامــــداري بــــد ارژنــــگ نـــــام    
 بــــــــرآورد از دشــــــــت آورد گــــــــرد 

ــو از دور  ــوسچـــ ــدطـــ ــپهبد بديـــ   ســـ
ــست     ــو چيـ ــام تـ ــت نـ ــور زره گفـ ــه پـ  بـ
ــنم     ــي مــ ــگ جنگــ ــت ارژنــ ــدو گفــ  بــ

 ر زره شــــد بــــه بــــن چــــو گفتــــار پــــو
ــگ     ــچ راي درنــ ــد ايــ ــخ نديــ ــه پاســ  بــ
 بــــزد بــــر ســــر و تــــرگ آن نامــــدار    

  

ــام      ــگ نــ ــدرآورد از جنــ ــر انــ ــه ابــ  بــ
 از ايرانيــــان جــــست چنــــدي نبــــرد    
ــشيد  ــان بركـــ  بغريـــــد و تيـــــغ از ميـــ

ــست       ــار كيـ ــورا يـ ــي تـ ــان جنگـ ز تركـ
ــنم    ــي مــ ــير درنگــ ــرافراز وشــ  000ســ

 ســــپهدار ايــــران شــــنيد ايــــن ســــخن
 چنـــگهمـــان آبـــداري كـــه بـــودش بـــه 

ــار     ــاورد بـ ــر نيـ ــنش سـ ــي تـ ــو گفتـ  تـ
   )126 ، ص 4فردوسي، ج(                        

  . شود ديده نمي»  گرز«در بيت سوم آمده و هيچ نشاني از» تيغ«در اين گفتگو تنها واژة
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، اثر محمد علي صـادقيان ص       «طراز سخن   »  و 50، نوشتة سيروس شميسا، ص    «بيان  » به كتاب  – 9
  .  مراجعه كنيد181

  )نامه  نقل از لغت بهمسعود سعد،(» به دست علي ذوالفقار علي/ گ شير يكي اژدها بود در چن«-10
بـه  « پنجـه    »هاي شاهنامه و گرشاسب نامه، تعريفي كه عبـدالقادر بغـدادي از              با توجه به بيت    – 11

  . دهد، دقيق نيست دست مي
، مراجعـه   212، ص   «شعر فارسي    صور خيال در     »به كتاب « كليشه اي و مولد      » در بارة مجاز   – 12
  . كنيد

  
  : و مĤخذمنابع

انتـشارات  تهران،  ، ديوان اشعار، تصحيح حسينعلي باستاني راد،         )1344: (  ابن يمين فريومدي   – 1
  . كتاب خانة سنايي

، چـاپ دوم ، گرشاسب نامه، به اهتمام حبيب يغمايي،  )1354: (  اسدي طوسي، علي بن احمد     – 2
  . وريهتهران، كتاب خانة ط

چـاپ   معـين،  ، برهان قاطع، به اهتمام محمـد   )1362: (  برهان، محمد حسين بن خلف تبريزي      -3
  . ، تهران انتشارات امير كبيرپنجم
، لغت شاهنامه، ترجمه و توضيح توفيق سبحاني و علـي رواقـي،           )1382: (  بغدادي، عبدالقادر  – 4

  . تهران، انجمن آثار و مفاخر فرهنگي
دين ديوان خاقاني، به كوشش ضياء ال) 136: ( اني، افضل الدين بديل بن علي نجار خاقاني شرو–5

  . ، تهران، انتشارات زوارچاپ سومسجادي، 
د ، ديوان اشـعار، بـه اهتمـام محمـد جـوا            )1373: (  دقيقي طوسي، ابو منصور محمدبن احمد      – 6

  . ، تهران، انتشارات اساطيرچاپ دومشريعت، 
سة انتـشارات و   تهران، مؤس ـ،چاپ دوم از دورة جديد ، لغت نامه، )1377 ( : دهخدا، علي اكبر   – 7

  . چاپ دانشگاه تهران
، مركز نـشر    چاپ دوم  فردوسي،   ، تصوير آفريني در شاهنامة     )1369: ( رستگار فسايي، منصور   – 8

  . دانشگاه شيراز
 تهـران،   ،چـاپ هفـتم   شـعر فارسـي،       ، صور خيـال در       )1378: (  شفيعي كدكني، محمد رضا    – 9

  . انتشارات آگاه
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  . ، تهران، انتشارات آگاهچاپ ششموسيقي شعر، ، م )1379: ( شفيعي كدكني ،محمد رضا– 10
  . ، بيان، تهران، انتشارات فردوس )1370: (  شميسا، سيروس– 11
 مركـز انتـشارات علمـي    يـزد،   ، طراز سخن در معاني و بيـان،          )1371: (  صادقيان، محمدعلي  - 12

  . آزاد اسلاميدانشگاه  
، شاهنامه براساس چاپ مسكو، به كوشـش سـعيد حميـديان،             )1373: (  فردوسي، ابوالقاسم  – 13

  . تهران، نشر قطره
ن، انتـشارات آمـوزش     تهرا،  چاپ سوم ، شاهنامه، تصحيح ژول مول،       )1369: (________ - 14

  . انقلاب اسلامي
، شمارة يك، )ادبيات فارسي (ة بهارستان   گنجين  ،  » آلات جنگ  وصف«،)1380: ( قزويني، وحيد  – 15

  . به كوشش بهروز ايماني، تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
  .  ، تهران، انتشارات امير كبيرچاپ ششمخمسه، ، كليات  )1373: (  نظامي، الياس بن يوسف– 16
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